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 چکیده:
هایی های انتزاعی از استعارهانسان بمنظور ادراک بهتر و بیشتر مفاهیم و دزاره زمینه و هدف:

در ذهن خویش بهره میگیرد كه دارای  ساختاری مفهومی هستند كه خود حاصل تجاربی هستند 

آورد. یکی از جمله این مفاهیم ذهنی و انتزاعی كه انسان از دنیای پیرامون خویش  بدست می

ای بعنوان یکی از شاعران مطرح قرن هشتم سعی در كه اوحدی مراغه ترس و خشم میباشد

بتصویر كشیدن و عینی ساختن آن داشته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی 

ای با تکیه بر نظریه لیکاف و جانسون های مفهومی خشم و ترس در اشعار اوحدی مراغهاستعاره

 میباشد. 

های حاصل روش مطالعه در این جستار توصیفی ی تحلیلی است و بر اساس داده روش پژوهش:

ای در جام جم، منطق العشاق و غزلیات وی انجام شده ای از اشعار اوحدی مراغهآمده از دزیده

 است. 

ای، های پژوهش نشان میدهد كه در جهانبینی شعری اوحدی مراغهیافته های پژوهش:یافته

و فشار مورد توجه قرار درفته « سقوط»، «تاریکی»، «قفس»هایی چون تعارهمفهوم ترس با اس

صورت درفته « دیو»و « طوفان« »آتش»هایی چون  سازی خشم با نگاشتاست. همچنین، مفهوم

 است.

نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد كه ترس و خشم دو مفهوم انتزاعی هستند  نتایج پژوهش:

اند. ترس بعنوان ماهیتی منفعل و بازدارنده اشعار اوحدی متجلی شدهكه با كاركردی دودانه در 

و خشم، با حالتی پویا و فعال بتصویر كشیده شده است. ترس و خشم در اشعار اوحدی، عنصری 

شناختی و معنابخش در نظام عرفانی اندیشه شاعر است كه ذهن مخاطب را  بسمت و سوی 

 ند.تعالی روحانی و پالایش نفس هدایت میک
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In order to better and more fully understand 
abstract concepts and propositions, humans use metaphors in their minds that 
have a conceptual structure that is the result of the experiences that humans 
gain from the world around them. One of these mental and abstract concepts 
is fear and anger, which Ohadi Maraghe’i, as one of the prominent poets of the 
eighth century, has tried to depict and make objective. The main purpose of 
this research is to analyze and examine the conceptual metaphors of anger and 
fear in the poems of Ohadi Maraghe’i, relying on the theory of Lakoff and 
Johnson. 
METHODOLOGY: The study method in this research is descriptive-analytical 
and was conducted based on data obtained from a selection of Ohadi 
Maraghe’i’s poems in Jam Jam, Mantiq al-Ishaq, and his Ghazals. 
FINDINGS: The research findings show that in the poetic worldview of Ohadi 
Maraghe’i, the concept of fear has been considered with metaphors such as 
"cage", "darkness", "fall" and pressure. Also, the conceptualization of anger has 
been done with mappings such as "fire", "storm" and "demon." 
CONCLUSION:  The results of the research show that fear and anger are two 
abstract concepts that have been manifested with a dual function in Ohadi's 
poems. Fear is depicted as a passive and inhibitory nature and anger is depicted 
with a dynamic and active state. Fear and anger in Ohadi's poems are cognitive 
and meaningful elements in the mystical system of the poet's thought that 
guides the audience's mind towards spiritual transcendence and purification of 
the soul. 
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 مقدمه
یکی از درایشهای نوین در دانش زبانشناسی است كه تمركز اصلی آن بر پیوند میان زبان و  4زبانشناسی شناختی

 دهنده الگوهایتنها ابزاری ارتباطی، بلکه بازتابذهن انسان قرار دارد. این رویکرد بر این باور است كه زبان نه

و درک  6سازیمطالعه نحوه مفهوم اندیشه و ساختارهای ذهنی انسان است. از این منظر، مطالعه زبان در حقیقت

یدن های اندیشانسان از جهان پیرامون اوست. در نتیجه، تحلیل زبان میتواند بشناخت ابعاد دونادون ذهن و شیوه

(. از میان اندیشمندان این 4-9:صص 4343و  راسخ مهند،  41، ی4154انسان یاری رساند )ر.ک بهرامی رهنما،

هایی استعاره»ای دارند. این دو پژوهشگر در اثر مشهور خود  جایگاه ویژه 1نسونو مارک جا 3حوزه، جورج لیکاف

ای به مقوله استعاره ارائه كردند. به باور نگاه تازه  4«استعاره مفهومی»با طرح نظریه   5«كه با آن زنددی میکنیم

آنان، استعاره تنها یک ابزار بلاغی برای آفرینش زیبایی در زبان نیست، بلکه ابزاری شناختی است كه به انسان 

 دهای ملموس و عینی بازنمایی كند. لیکاف و جانسون تصریح میکننامکان میدهد مفاهیم انتزاعی را بر پایه تجربه

كردن ما های اندیشیدن و عملكه بخش چشمگیری از نظام مفهومی رایج ما ماهیتی استعاری دارد و حتی شیوه

(. استعاره در رویکرد سنتی بیشتر جنبه  بلاغی و Lakoff & Johnson, 1980:p 3از استعاره تأثیر می ذیرد )

میرفت؛ اما در دیدداه شناختی، استعاره  ادبی داشت و تنها برای بیان شباهتهای موجود میان دو پدیده بکار

بخش بزردی از زبان روزمره ما سرشار » دهنده اندیشه و رفتار است. ساختاری فرازبانی محسوب میشد كه جهت

از بیانهای استعاری است. تركیبهایی مانند بهار زنددی، قانون جنگل یا زنددی، خواب است همگی بازتاب 

های انتزاعی را بشکلی حسی و قابل درک برای ما بازنمایی میکنند )فتوحی تجربه های مفهومی هستند كهاستعاره

نیز جایگاهی بنیادین در « های تصوریوارهطرح»(. در كنار استعاره، مفهوم 365-361:صص 4345رودمعجنی، 

ای ندهوهای تکرارشوزبانشناسی شناختی دارد. جانسون بر این باور بود كه حركات بدنی و تعاملات ما با جهان از الگ

ای مقدماتی از شناخت را شکل میدهند اند. این ساختارهای ذهنی لایههای تصوریوارهپیروی میکند كه همان طرح

 آورند. تر همچون زبان فراهم میو بستری برای درک مفاهیم پیچیده

ای عمیق شناختی زبان، امکان همفهومی، با انتقال كانون توجه از سطح بلاغت صوری به لایه استعاره نظریه 

ی، ای زینتآورد. در این چارچوب، استعاره نه آرایهبازخوانی متون ادبی را در افقی فراتر از صناعات بدیعی فراهم می

رو، متون انسانی و صورتبندی جهان زیسته تلقی میشود. از همین بلکه سازوكاری بنیادین در سازماندهی تجربه

ارآمد و  غنی هایی كعرصه مثابهاند، میتوانند بهسترهای فرهنگی و عرفانی خای شکل درفتهكلاسیک كه قرنها در ب

شده در علم زبانشناسی مورد مطالعه قرار دیرند.كاربست این رویکردها برای آشکارسازی الگوهای مفهومی تثبیت

متونی كه سرشار از مضامین  از جمله نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون در شعر سنتی فارسی، بویژه در

فهومی م های مفهومی زیرساختی را فراهم میکند؛ تحلیل استعارهاند، امکان كشف شبکهعرفانی، عاطفی و اخلاقی

انجامد، بلکه میتواند نشان دهد چگونه ذهن تر سازوكارهای معناپردازی در شعر كلاسیک میتنها به فهم دقیقنه

پردازی كرده است. بر این اساس، شعر های مبدأِ حسی و ملموس مفهومرهگذر حوزهانتزاعی را از  شاعر، تجربه

مایی تکوین و بازن ای یی با بسامد بالای مفاهیم عاطفی و عرفانی یی بستری مناسب برای بررسی نحوهاوحدی مراغه

                                                      
1 .Cognitive Linguistics 
2.  Conceptualization 
3 . Lakoff 
4 .Johnson 
5.  Metaphors We Live By 
6 . Conceptual Metaphor 
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آنکه اوحدی  آورد. در جستار پیش رو دو پرسش اصلی مطرح میشود: نخستهای مفهومی فراهم میاستعاره

های مفهومی برای بیان مفهوم انتزاعی خشم و ترس بهره برده است؟ و دوم كدامیک از این ای از چه استعارهمراغه

 ای بسامد بالاتری دارد؟های مفهومی در اشعار اوحدی مراغهاستعاره

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ف انسانی در مسیر سلوک اخلاقی و عرفانی ترین عواطمفاهیم بنیادینی چون ترس و خشم كه از جمله برجسته

هستند، در شعر اوحدی نقشی قابل تأمل دارند. از یکسو، این مفاهیم بعنوان موانعی بازدارنده در برابر نفس اماره 

اند. تصویر میشوند و از سوی دیگر، در قامت نیروهای محرک و هدایتگرِ سالک در مسیر تعالی روحانی متجلی شده

ها در ارهمند این استعتاكنون پژوهش مستقلی كه با اتکا بر چارچوبهای نظری مشخص، به تحلیل نظامبا این حال، 

العشاق و غزلیات وی  پرداخته باشد، انجام نشده است. این خلأ پژوهشی، سه اثر مهم اوحدی یعنی جام جم، منطق

 ضرورت انجام تحقیقی جامع را در این حوزه نمایان میسازد.

 

 پیشینه پژوهش 
های مفهومی در حیطه زبانشناسی شناختی در طول عمر كوتاه مدتی كه از ظهور آن میگذرد، در  باب استعاره

تحقیقات فراوانی انجام درفته است. مارک جانسون یکی از جمله نخستین و تأثیردذارترین زبانشناسانی است كه 

قصد دارد تا بدن را در داخل « 4بدن در ذهن»در كتاب  های مفهومی پرداخت. جانسون بطور مشخص به استعاره

 های انتزاعی و ذهنی مورد توجه قرار دهد. دزاره

محمد  تهنوش« شناسی شناختیدرآمدی بر زبان»یکی از نخستین و معتبرترین منابع فارسی در این حوزه، كتاب 

ستفاده قرار میگیرد، با زبانی روان و ( است. این كتاب كه بعنوان منبعی درسی نیز مورد ا4343راسخ مهند )

های ارهوبندی، طرحشناسی شناختی، مقولهای این رویکرد از جمله معنیساختاری منظم، خواننده را با مفاهیم پایه

 ی مفهومی آشنا میسازد. تصویری و استعاره

، بشکلی «ک انسانشناسی: زبانشناسی و دراستعاره: دفتر پنجم زبان»( در كتاب 4344همچنین، صفوی )

ومی لیکاف ی مفهاستعاره این اثر، صرفاً معرفی نظریه استعاره ورود كرده است. ویژدی برجسته تر به مقولهتخصصی

ید های سنتی و جدو جانسون نیست، بلکه نقد و تحلیل این نظریه از منظرهای دونادون و سنجش آن با دیدداه

پرهیز از پذیرش صرف و غیرانتقادی نظریه كمک كرده و به پژوهشگر امکان این كتاب به  است. از این رو، مطالعه

میدهد تا با دیدی بازتر به سراغ تحلیل متون برود. در پژوهش حاضر، مباحث این كتاب در بخش چارچوب نظری، 

 های دیدداه سنتی و شناختی نسبت به استعاره، مورد استفاده قرار درفته است.بویژه در تبیین تفاوت

های( جنگ سازی استعاری خشم در پیکرۀ زبانی و مصور )نگارهمفهوم»( در مقاله 4344مقدم و فاطمی )شریفی

های مرتبط با آن بر اساس الگوی شناختی با بررسی داستان منظوم هفتخوان رستم و نگاره« در هفتخوان رستم

های اصلی )حیوان/خوی آتش، استعارهاند كه هر سه دونج استعاره شامل استعارۀ شاخص كووچش نتیجه درفته

های عام در این پیکره مشاهده میشود. همچنین مفاهیم آتش، خوی وحشی وحشی، جنون، آسیب و بار( و استعاره

اند و بررسی سناریوی نمونج اعلای در دو سطح كلام و تصویر مشترک بوده« پیروزی بالا است»و استعارۀ عام 

                                                      
1. The Body in the mind  
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ا نشان میدهد كه بیانگر آن است كه هرچه میزان و شدت خشم بیشتر باشد، خشم، فقدان مرحلج كنترل خشم ر

 احتمال وقوع این مرحله كمتر است.

رسی با بر« تحلیل خشم در مثنوی مولوی با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی لیکاف»( در مقاله 4155امیدعلی )

های مفهومی خشم قابل شناسایی است: هاند كه چهار محور اصلی در استعارتمام مثنوی مولوی نتیجه درفته

های درمان آن، و نتایج خشم. این پژوهش نشان میدهد كه مولوی فیزیولوژی خشم، تصویر خشم، دلایل خشم و راه

 های مفهومی برای مخاطبان خود تبیین كرده است.ابعاد دونادونی از خشم را با استفاده از استعاره

های مفهومی شادی و ترس در ادبیات نوجوان ای استعارهبررسی مقابله»در مقاله ( 4154پور )كربلایی صادق و ربیع

با بررسی هشت رمان نوجوان از دو نویسنده ایرانی و دو نویسنده « در دو زبان فارسی و اس انیایی: رویکردی شناختی

یکی در کی و رفتاری، نور و تارهای مبدأ مانند رنگ، تأثیرات فیزیولوژیاند كه مفاهیم حوزهاس انیایی نتیجه درفته

هر دو زبان قابل مشاهده است. همچنین جنسیت نویسنده و فرهنگ جامعه در كمیت و كیفیت استفاده از 

 های شادی و ترس تأثیردذار بوده است.استعاره

خاقانی  با بررسی دیوان اشعار« های مفهومی خشم در دیوان خاقانیاستعاره»( در مقاله 4154دریکوند و دیگران )

، «تغییر حالت»های مبدأ بیت به عاطفج خشم و مترادفات آن اختصای دارد. حوزه 445اند كه حدود نتیجه درفته

خشم »های مبدأ را میتوان در یک حوزه مبدأ تغییر فیزیکی دنجاند. در نهایت، حوزه« تابیبی»و « تغییر نگاه»

سازی خشم در دیوان های مبدأ برای مفهومحوزهپربسامدترین « شدن استخشم طیره»و « شدن استدرخط

 خاقانی هستند.

بررسی تطبیقی استعاره مفهومی ترس در آثار افغانی و ایشی دورو با »( در مقاله 4154پور حاجبی و دیگران )تقی

رو( مورد در آثار ایشی دو 69مورد در آثار افغانی و  64مورد ) 57با بررسی « تکیه بر دیدداه لیکاف و جانسون

های ترس در آثار این دو نویسنده بیشتر از تفاوتهاست. شباهت در اند كه شباهت میان استعارهنتیجه درفته

حركتی، سرما، مرگ و ماده مشاهده شده است. انگاری، دریا، ركود و بیبنیاد، دشمنمبدأهای جانداربنیاد، رنگ

فغانی دیده میشود و مبدأ دیاه تنها در آثار ایشی دورو مبدأهای آتش، بیماری، سلاح، قمار و دشمن تنها در آثار ا

مورد  41و در آثار ایشی دورو با ( ٪64/34مورد ) 45شناختی در آثار افغانی با وجود دارد. همچنین استعاره هستی

 بکار رفته است.( ٪61/54مورد ) 41و استعاره ساختاری در هر دو با ( 61/54٪)

 

 روش پژوهش

ای است. جامعه آماری پژوهش شامل غزلیات، ه توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانهروش انجام این مقال

ها بروش سامانمند و سیستماتیک بصورت دزینشی و تصادفی ای است. نمونهمنطق العشاق و جام جم اوحدی مراغه

 سون بهره خواهیم درفت. های مفهومی از نظریه زبانشناسی لیکاف و جاناند. جهت تحلیل استعارهانتخاب شده

 چارچوب نظری بحث

مند مطرح شد، استعاره م( بصورت نظام 4495نظریه استعاره مفهومی كه نخستین بار توسط لیکاف و جانسون ) 

ای بلاغی، بلکه یک ساز و كار بنیادین در نظام شناختی انسان تلقی میشود كه بکمک آن مفاهیم نه صرفاً آرایه

ای تجارب جسمانی ادراک میشوند. بر این اساس، ادراک و ذهن انسان برای فهم عواطف پیچیدهانتزاعی با تکیه بر 

سازی مینماید. زبان، بخصوی زبان شعر،  های عینی و ملموستر مفهوممانند ترس و خشم، آن را در قالب حیطه

 هایی هستند از ساختارهایانههای زبانی بکار رفته در متون ادبی، نشبازتابی است از فرایند شناختی و استعاره
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های مفهومی در شعر، كه امکانی را ایجاد میکنند تا بتوانیم عاطفه انسانی چون خشم و ترس را بهتر عمیق استعاره

ای از شاعران عارف قرن هشتم هجری، ترس و خشم صرفاً یک هیجان فردی بنمایش بگذاریم؛ برای  اوحدی مراغه

ررسی شناختی قابل تفصیل و بتجربه اخلاقی در پیوند با مفاهیم اخلاقی و هستینیست بلکه در سطحی فراتر از 

 است. 

 مروری بر تعریف استعاره از دیدگاه بلاغت سنتی 
كدكنی تعریف استعاره در كتب بلاغی سنتی را یکی از جمله مباحث حائز اهمیت میداند كه متاسفانه جزء  شفیعی

(. اما این دیدداه كه استعاره قادر 457: ی 4344كدكنی، آید )ر.ک شفیعیمینیز بشمار « پریشانترین تعریفها»

ای را خلق نماید، در تقابل با تمامی آنچه كه در كتب بلاغی كلاسیک پیش از این ذكر شده است واقعیتهای تازه

 روزانه ما ساختار استعاره در درجه نخست به نظام مفهومی و انواع فعالیتهای»بود، قرار درفت. طبق این دیدداه 

به تبیین « 4نظریه معاصر استعاره»ای با عنوان (. لیکاف ضمن مقاله664: ی 4341)لیکاف و جانسون، « میبخشد

)لیکاف و جانسون، « اساس استعاره درک و تجربه چیزی برأس مفهوم چیز دیگری است»این مسأله پرداخت كه 

 (. 5:ی 4393

دمی آنچه را در دل دارد با سخنی كه از ایجاز مخل و اطناب ممل در آن فخر رازی بلاغت را آن میداند كه آ»

 آن است كه سخن درست و شیوا مناسب»پرهیز شده باشد بر زبان آرد. همایی نیز بلاغت را اینگونه تعریف میکند: 

غیون میان بلاحال و مقام باشد. استعاره در زیر مجموعه علوم بلاغی بررسی میشود. قدیمیترین تعریف استعاره در 

اش مسلمان به جاحظ مربوط است كه آنرا اینگونه تعریف میکند: استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلی

هنگامیکه جای آن چیز را درفته باشد. از نظر عبدالقاهر جرجانی كه به دیدداه معاصران در خصوی استعاره 

ایت شباهت ظاهری و ارتباط عقلی مهم است و استاره بر مفهومی نزدیک است، در برقراری پیوند استعاره، رع

هایی كه هیچ ارتباطی با هم ندارند آید. به اعتقاد وی، رابطه استعاری میان پدیدهحسب همین تشابه پدید می

 (. 4ی  5: صص 4344)جلوداریان و اسماعیلی، « برقرار نمیشود

 

 استعاره مفهومی از نظر لیکاف و جانسون 

ر میگیرد. شناسی ذیل سه زیر شاخه اصلی قران نظریه لیکاف و جانسون ابتدا باید بیان كنیم علم معنیبمنظور تبیی

. در شودشناسی زبانی جزئی از دانش زبانشناسی، محسوب میمعنی»شناسی فلسفی، منطقی و زبانی معنی

ونگی عملکرد ذهن انسان در شناسی زبانی، اصل و اساس، خود زبان است. این علم با مطالعه معنی به چگمعنی

شناسی شناختی را مطرح كرد در یابد. لیکاف نخستین بار، اصطلاح معنیدرک معنی از طریق زبان دست می

شناسی شناختی دانش زبانی جدای از اندیشیدن و شناخت نیست، بلکه خود بخشی از استعدادهای شناختی معنی

 ها،. بر طبق یک دیدداه عام كه از استعاره میدانیم، استعاره(31ی  69: صص 4345)صفوی، « انسان محسوب میشود

میان دو چیز، مبالغه بیشتر و ایجاد « این همانی»هایی لغوی بعلاقه مشابهت هستند كه غرض از آنها، بیان مجاز

وماً مبرای این تلقی سنتی از استعاره، پنج مؤلفه را میتوان برشمرد كه ع»لذت و انتقال عاطفه بمخاطب هستند. 

از جانب طرفداران آن پذیرفته شده است:  اول اینکه استعاره ویژدی كلمات است؛ یعنی یک پدیده زبانی است. 

دوم اینکه هدف از كاربرد استعاره، رسیدن به یک مقصود هنری یا بلاغی است. سوم اینکه استعاره مبتنی بر شباهت 

یشود هر دو یک چیزند. چهارم استعاره ناشی از كاربرد میان دو چیز است كه به یکدیگر شبیه میشوند و ادعا م

                                                      
1. The contemoporary theory of metaphor 
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هاست و پنجم اینکه استعاره چیزی نیست كه مجبور به كاربرد آن باشیم بلکه یک صنعت آداهانه و عمدی واژه

ادبی است كه میتوان از كاربرد آن صرف نظر كرد. لیکاف و جانسون دیدداه جدیدی را درباره استعاره مطرح كردند 

 (.  413: ی 4344)محمدی آسیابادی و دیگران، « های تلقی سنتی از استعاره را به چالش كشیداین جنبهكه همه 

 

 هاتحلیل داده

  های مفهومی لیکاف و جانسون:بر اساس نظریه استعاره های مفهومی ترساستعاره

میگیرد. ترس، بعنوان یکی از های بدنی، حسی و اجتماعی بهره ذهن انسان برای درک مفاهیم انتزاعی از تجربه

ای، این های عینی و ذهنی بازنمایی میشود. در شعر اوحدی مراغهمفاهیم انتزاعی و بنیادی، از طریق تجربه

 های قدرتمند و چندلایه همراه است كه در ادامه به آنها می ردازیم.بازنماییها با استعاره

 ترس تاریکی و عدم وضوح است. 0 
های ترس، پیوند آن با تاریکی  یا عدم وضوح است. ذهن انسان تجربه تاریکی یا عدم استعارهیکی از رایجترین 

 توانایی در دیدن را به تجربه روانی ترس تعمیم میدهد. اوحدی در غزل زیر  میگوید:

 آن صنم قریش كو؟ مایه كام و عیش كو؟

 

 كند« لاتخف»تا من خوف دیده را دعوت  

 (499: ی 4315ای، ی مراغه)اوحد                  

بهره برده است. تاریکی بعنوان یکی از « ترس، تاریکی است»ی مفهومی ای از استعارهدر این بیت، اوحدی مراغه

خوف »ی مبدأ این استعاره را شکل میدهد. شاعر با تعبیر انگیز بشر، حوزههای هراسترین تجربهترین و جهانیكهن

ی كه دیده میشود )و نه صرفاً احساسی( بازنمایی كرده و بدین ترتیب، وجه ابهام و امر ترس را بمنزله« دیده

ستعاره ای از املموس نابینایی در تاریکی پیوند زده است. در این بیت، اوحدی مراغه ناشناختگی ترس را با تجربه

ملموس سازد. بر اساس انتزاعی خوف را برای مخاطب  بهره برده است تا تجربه« ترس، تاریکی است»مفهومی 

های زیستی و بدنی كاردیری تجربهنظریه لیکاف و جانسون، ذهن انسان برای درک مفاهیم انتزاعی ناچار از به

دهد. مبدأ این استعاره را تشکیل می انگیز بشر، حوزههای هراسترین تجربهاست. تاریکی به عنوان یکی از كهن

معمولاً با نور ممکن میشود، اما در اینجا « دیدن»اصلی استعاره است.  هدر مصراع دوم، هست« خوف دیده» واژه

یعنی كسی كه چشمش در معرض ترس قرار درفته است؛ دویی ترس مانند شیئی مرئی، در برابر « خوف دیده»

چشم عاشق ظاهر شده است. این تعبیر نشان میدهد كه ترس برای شاعر نه یک حس درونی صرف، بلکه موجودیتی 

 رونی و قابل مشاهده است.بی

میتواند نماد سالکی باشد كه در ظلمتِ هجران و دوری از حقیقت، راه را دم كرده « خوف دیده»در بعد عرفانی، 

نیز نوید حضور و تجلی حق است كه تاریکیهای جهل و ترس را زدوده و سالک را بروشنایی یقین « لاتخف»است. 

م و تاریک است. در بیت زیر، شاعر با تمایز و وصال رهنمون میشود. در بیت زیر  نیز خلاف كاروان وضعیتی مبه

 تری از این استعاره را آشکار میسازد. های عمیقمیان دو نوع تهدید آشکار و پنهان، لایه

 در شوی ایمن ز خوف دزد، نیز 

 

 از خلاف كاروان ایمن مشو 

 (313)همان: ی                                            

ای میان دو نوع ترس تمایز قائل میشود: ترس از دزد )تهدید آشکار( و ترس از خلاف كاروان )تهدید اوحدی مراغه

انگیزتر از تهدیدهای پنهان(. بر اساس نظریه لیکاف و جانسون، ذهن انسان تهدیدهای ناشناخته را هراس

است. جدا شدن از مسیر جمع، دم كردن راه استعاری بیت  هسته« خلاف كاروان» شده درک میکند. واژهشناخته



 615-644 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 656

 

ای عینی و ملموس از ابهام و سردردانی است. در اینجا ترس نه از خطر آشکار یا درفتار آمدن در بیراهه، تجربه

طور كه تاریکی موجب اختلال در دید و تشخیص مسیر میشود، )دزد(، بلکه از ابهام و عدم وضوح زاده میشود. همان

رفتن نیز ادراک راه صحیح و حركت بسوی مقصد را مختل میکند. اوحدی هشدار میدهد كه فرد « خلاف كاروان»

راهنما احساس امنیت نخواهد كرد. در بافت ممکن است از تهدیدهای آشکار در امان باشد، اما در فضای مبهم و بی

دذاری و رفتن نماد بدعت« خلاف كاروان»نماد اهل سنت و جماعت یا پیروان راه حق است و « كاروان»عرفانی، 

 دام نهادن در مسیر انحراف. 

 ترس سقوط و فروپاشی است. 2 

همچون « ولی»داه معنوی میداند. در اینجا در بیت زیر از جام جم، اوحدی ترس )خوف( را نتیجه فقدان تکیه

واقع در نگرش اوحدی،  پناه كرده و در مسیر لغزش قرار میدهد. درستون استواری است كه فقدان آن انسان را بی

ترس، پیامد نبودن اتکا و قرار درفتن در مسیر سقوط وجودی فرد است و پناه معنوی همچون ولایت، مانع فروپاشی 

 روحی و روانی خواهد شد. 

 بی ولایت ز خوف نتوان رست 

 

 تا ولی نیستی تو خوفی هست 

 (439: ی4315ای، )اوحدی مراغه                    

میان  بهره برده است تا رابطه« ترس، سقوط و فروپاشی است»مفهومی  ای از استعارهبیت، اوحدی مراغهدر این 

در مصراع اول،بطور مستقیم بمفهوم رهایی از سقوط « رست»كلیدی  ولایت و امنیت معنوی را تبیین كند. واژه

داهی نیاز دارد، برای رهایی از ترس یا تکیه اشاره دارد. همانطور كه انسان برای حفظ تعادل فیزیکی به دیوار، عصا

 معنوی( نیازمند است. وجودی نیز به ولی )پشتوانه

 های بدنی درک میکند. تجربهبر اساس نظریه لیکاف و جانسون، ذهن انسان مفاهیم انتزاعی را از طریق تجربه

 آور بشر است. شاعر این تجربه را به حوزههای هراسترین تجربهایستادن در ارتفاع و ترس از سقوط، یکی از بنیادی

تو خوفی  تا ولی نیستی)»داه تصویر كرده است. مصراع دوم فقدان تکیه مثابهرا به« ولایتیبی»عرفانی نگاشته و 

معنای ب میتواند« ولی»علیّ و معلولی را نشان میدهد} نبود ولی = وجود ترس{.در بافت عرفانی،  یک رابطه«( هست

« خوف»دمراهی و هلاكت معنوی بازمیدارد.  هنما، امام یا حقیقت مطلق باشد كه سالک را از سقوط در ورطهپیر، را

 كردن راه است.پناهی و دمدر اینجا ترس وجودی انسان از بی

اقع والعشاق نیز ترس و اندوه میتواند ساختار ادراكی و حیاتی انسان را بسوزاند و فروبریزد. در در بیت زیر از منطق

 در اینجا ترس موجب فروپاشی تدریجی حیات عاطفی فرد میشود. 

 ز دیده اشک خون چندین مباران

  

 كه ترسم دیددانت را بسوزد  

 (145: ی4315ای، )اوحدی مراغه                      

را در قالب تصویری بدیع از سوختن « ترس، سقوط و فروپاشی است»مفهومی  ای استعارهدر این بیت، اوحدی مراغه

اندوهی عمیق و سوزناک(  دهندهبازنمایی كرده است. شاعر از ترس خود میگوید كه مبادا اشکهای خونین )نشان

 دیددان معشوق را بسوزاند. 

 است نشینیترس فاصله گرفتن و عقب. 2
ریشه در تجربه زیستی انسان دارد كه غالباً واكنشی « نشینیفاصله/ دوری و عقب»بازنمایی ترس در شعر اوحدی با 

ذهنی  نشینیاست كه فرد را به احتیاط، مکث و دور شدن از منبع تهدید وا میدارد. در بیت زیر ترس به شکل عقب

اصله شناختی را ایجاد كرده است، بدین معنی كه دویی ذهن تصویر شده است. بیم از تأثیر اندیشه معشوق نوعی ف
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برای حفاظت از دستاوردهای پیشین، از نزدیکی بیش از حد به این جاذبه فکری )یعنی فکر معشوق( دوری میکند. 

 كارانه در حوزه اندیشه بازنمایی شود. نشینی و دوری محافظهچنین هراسی میتواند نوعی عقب

 و اندیشه تو  بیم آنست كه از فکرت

 

 همه تحصیل كه كردیم فراموش آید  

 (641: ی 4315ای، )اوحدی مراغه                  

های فکری معشوق بر داشته نشینی ذهنی تصویر شده است. شاعر از تأثیر اندیشهدر این بیت، ترس بشکل عقب

ذهن برای حفاظت از دستاوردهای این ترس است. دویی  نتیجه« فراموش آمدن تحصیل»خود بیمناک است. 

ناختی دیری شی فکری )فکر معشوق( دوری میکند. این یک فاصلهپیشین، از نزدیکی بیش از حد به این جاذبه

 است.

ترس )بیم( مانع از كنش مستقیم عاشق میشود. عاشق حتی از خوردن یا بردن دست به سوی دهان خود در حضور 

انگیز دارد كه شخص عاشق را به ینجا نوعی هیبت، ترس و جاذبه هراسمعشوق پرهیز میکند. بیم زلف در ا

ای مبنی بر احترام را میان عاشق و معشوق نشینی، فاصلهنشینی رفتاری وادار میکند. و این فاصله و عقبعقب

 آورد. بوجود می

 بر خوان رخت ز بیم آن زلف 

 

 دستی بدهان نمیتوان برد 

 (411)همان: ی                                          

نماد اغوا، پیچیددی و داه تهدید است. عاشق حتی « زلف»در این بیت، ترس مانع از كنش مستقیم عاشق میشود. 

ای محترمانه و نشینی رفتاری، فاصلهاز بردن دست بسوی دهان خود در حضور معشوق پرهیز میکند. این عقب

 ایجاد میکند.انگیز میان عاشق و معشوق هراس

نشینی درونی از نفس بد ترسیم شده است. در دیری و عقبدر بیت زیر از جام جم ترس )هراس( بصورت فاصله

اینجا دشمن خانگی استعاره از نفس اماره است و ترس از آن فرد را وادار میکند كه میان خودِ آداه و تمایلات تباه 

صله درفتن درونی از نفس اماره، ساز و كاری  برای حفظ سلامت نشینی و فاو مخرب فاصله ایجاد كند. این عقب

 معنوی انسان است:

 خویش بد را زبان ببر بس اس 

 

 دشمن خانگیست، زو بهراس 

 (516: ی4315ای)اوحدی مراغه                       

ر دخودِ آداه و تمایلات تباهاستعاره از نفس اماره است. ترس از آن، فرد را وادار میکند كه میان « دشمن خانگی»

 نشینی، سازوكاری برای حفظ سلامت معنوی است.ای درونی ایجاد كند. این عقبفاصله

نشینی و ترک موقعیت منجر میشود. دیری، عقبالعشاق هراس از فقر و تنگدستی به كنارهدر بیت زیر از منطق

میدهد. بر اساس نظریه لیکاف و جانسون، در استعاره نشینی، فاصله و جدایی سوق ترس از فقر،  فرد را بسوی عقب

ترس، فاصله درفتن و عقب نشینی است. فاصله فیزیکی، مانع حركت رو بعقب در قالب حوزه مبدأ و »مفهومی 

حوزه مقصد را شکل میدهد.  در اینجا فرد برای دوری از تهدید فقر و تنگدستی از پیوند با فرد مورد نظر « ترس»

 کند و فاصله میگیرد. نشینی میعقب

 چو اندر كیسه اندک دید سیمش

 

 بسنگ انداز هجران كرد بیمش 

 (141:ی 4315ای، )اوحدی مراغه                     



 615-644 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 651

 

انجامد. فرد بدلیل نداشتن توانایی مالی، از پیوند با دیری و ترک موقعیت میترس از فقر و تنگدستی به كناره

ده )حوزه مقصد( نگاشته ش« عاطفی فاصله»)حوزه مبدأ( به « فیزیکی فاصله»اینجا نشینی میکند. معشوق عقب

 است.

 ترس فشار و سنگینی است. 4
ینی سنگ»ای، پیوند دادن آن با های مفهومی برجسته در بازنمایی ترس در آثار اوحدی مراغهیکی دیگر از استعاره

حمل بار سنگین با ناتوانی در حركت، خستگی و از دست است. در تجربه زیستی انسان، فشار جسمانی و « و بار

های مفهومی جورج لیکاف و مارک جانسون، این دادن آزادی همراه است. ذهن انسان مطابق با نظریه استعاره

تجارب بدنی را به حالات روانی تعمیم میدهد. از این رو ترس مانند نیرویی فشرده كننده تصویر میشود كه دل و 

در ابیات زیر ترس بشکل نیرویی فشرده و محدود كننده آشکار میشود. این را در تنگنا قرار میدهد. جان انسان 

نیرو آزادی كنش، ظرفیت تحمل و تعادل روانی انسان را كاهش میدهد. در بیت زیر ترس )بیم( از قضاوت اجتماعی 

نده این دهدر مصراع دوم نشان« نمجال نداشت»)قضاوت مردم( به شکل فشاری بیرونی بتصویر كشیده شده است. 

است كه ترس از نگاه دیگران فضایی محدود و تنگ را بوجود آورده و امکان انتخاب آزاد از فرد درفته شده است. 

 . این فشار اجتماعی ناشی از قضاوت دیگران همانند باری است كه اراده فرد را تحت تأثیر قرار داده است

 چه دویی كه: صوفی نخوردست می؟

 

 كه از بیم مردم مجالی نداشت 

 (464: ی 4315ای، )اوحدی مراغه                

مستقیم  نتیجه« مجال نداشتن»در این بیت، ترس از قضاوت اجتماعی به شکل فشاری بیرونی تصویر شده است. 

را از فرد سلب نموده این فشار است. ترس از نگاه دیگران، فضایی محدود و تنگ ایجاد كرده و امکان انتخاب آزاد 

 .نوشی بازمانده استمیلی، كه به سبب سنگینی فشار قضاوت مردم از میاست. صوفی نه بدلیل بی

در غزل زیر نیز ترس )بیم( از ددردون شدن مهر و محبت به دشمنی، سنگینی ناشی از اضطراب عاطفی را القا 

حال و ددردونی بوضعیتی فشرده ناپایدار تبدیل شده نموده است. در اینجا دل س ردن همراه با نگرانی از تغییر 

 است. بدین معنا كه دویی بار و سنگینی ترس، آرامش عشق را در زیر فشار خود نگه داشته است:

 ماه تا روی ترا دید و برو دل بنهاد

 

 بیم آنست كه با مهر بکین برخیزد 

 (454)همان: ی                                        

از ددردون شدن مهر و محبت به دشمنی، سنگینی ناشی از اضطراب عاطفی را القا كرده است. دل س ردن  ترس

همراه با نگرانی از تغییر، بوضعیتی فشرده و ناپایدار تبدیل شده است. بار و سنگینی ترس، آرامش عشق را در زیر 

 .فشار خود نگه داشته است

است. اشک، خیال محبوب را حمل میکند و ترس از فروچکیدن آن، در بیت زیر ترس موجب تراكم عاطفه شده 

آورد. ذهن انسان تجربه بار سنگین یا فشار جسمانی را به نوعی فشار درونی را برای مهار احساس عاشق بوجود می

تجربه روانی ترس تعمیم میدهد. ترس در اینجا روند طبیعی عاطفه را متوقف نموده و دل را در حالت فشرددی 

 گه داشته است:ن

 خیال اوست درین آب چشم و میترسم

 

 كه وقت دریه مبادا بیک ددر بچکد 

 (474)همان: ی                                         
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كند و ترس از فروچکیدن آن، در این بیت، ترس موجب تراكم عاطفه شده است. اشک، خیال محبوب را حمل می

س روانی تر ی فشار جسمانی را به تجربهاس ایجاد كرده است. ذهن انسان تجربهنوعی فشار درونی برای مهار احس

 .تعمیم میدهد. ترس در اینجا روند طبیعی عاطفه را متوقف كرده و دل را در حالت فشرددی نگه داشته است

« مانیر جسوزن/ بار / فشا»،  «ترس، فشار و سنگینی است»بر اساس نظریه لیکاف و جانسون در استعاره مفهومی 

حوزه مقصد است. ویژدیهایی چون خستگی، توقف و از دست دادن آزادی از حوزه مبدأ به « ترس»حوزه مبدأ و 

ای بدنی ملموس و قابل درک تبدیل میکند. در بیت زیر از حوزه مقصد نگاشت میشود و ترس را به تجربه

از عاشق است. طاقت نیاوردن در مصراع دوم  العشاق ترس بمعنی آداهی از ناتوانی در تحمل بار رنج دوریمنطق

این بیت بطور مستقیم به تجربه سنگینی و فشار اشاره میکند. دویی كه رنج و دوری دارای وزن، و سنگین هستند 

فرساست و حوزه مقصد، ترس و جان معشوق توان حمل آن را ندارد. در اینجا حوره مبدأ وزن و بار سنگین و طاقت

 مل رنج دوری از عاشق است. از ناتوانی در تح

در بیت زیر ترس از بلا، باری سنگینتر از خود بلا تصویر شده است. در اینجا ترس از بلا و انتظار برای رسیدن بلا 

تر است. بر این اساس خود را در بلا انداختن و فشاری روانی را برای عاشق ایجاد كرده كه از خود رنج و بلا كشنده

 یی عاشق از وزن، بار و فشار اضطراب انتظار برای بلا خواهد بود. مواجهه با بلا، رها

 در هلاک اوحدی خواهی، بکش، تأخیر چیست؟ 

 

 در بلا افتادن از بیم بلا بهتر بود 

 (444)همان:ی                                            

و انتظار برای رسیدن آن، فشاری روانی ایجاد ترس از بلا، باری سنگینتر از خود بلا تصویر شده است. ترس از بلا 

تر است. خود را در بلا افکندن، رهایی عاشق از وزن و فشار اضطراب انتظار است. كرده كه از خود رنج و بلا كشنده

 .این یکی از عمیقترین تحلیلهای روانشناختی در شعر اوحدی است

را در ابعاد دونادونی بسط داده « فشار و سنگینی استترس، »مفهومی  ای استعارهدر این ابیات، اوحدی مراغه

است: فشار اجتماعی )بیم مردم(، فشار عاطفی )بیم ددردونی مهر(، فشار درونی )مهار اشک(، فشار رنج )طاقت 

 .نیاوردن(، فشار عشق )فرهادوار دویده شدن(، فشار انتظار )بیم بلا( و فشار خودآداهی )بیم از نگاه به خود(

های بدنی درک میکند. تجربه نظریه لیکاف و جانسون، ذهن انسان مفاهیم انتزاعی را از طریق تجربهبر اساس 

روانی ترس نگاشته شده است.  حمل بار سنگین كه با خستگی، كاهش توان و محدودیت حركت همراه است، بحوزه

 همگی نتیجه« نتوانستن»و « شدن دوانده»، «مهار كردن»، «طاقت نیاوردن»، «مجال نداشتن»این ابیات،  در همه

 .مستقیم همین فشار روانی هستند

در بعد عرفانی، این فشارها كاركردی دودانه دارند: داه بازدارنده و داه هدایتگر. فشار ترس از مردم، سالک را برعایت 

خود و فنا در معشوق  اندازد. فشار خودآداهی، او را به ترکاحتیاط وامیدارد. فشار عشق، او را بجنبش و تکاپو می

 فرامیخواند. ترس در شعر اوحدی، نه فقط رنجی روانی، كه نیرویی پویا در مسیر سلوک است. 

 ترس جریان یا انرژی ناپایدار است. 5
ند ثبات و مضطرب میکند. در این بیت زنبور میتواداهی ترس با جریان یا انرژی ناپایدار تصویر میشود كه فرد را بی

نمادی از نیرو یا جریانی مهاجم، نادهانی و پرتحرک تصویر شود و بیم از نیش زنبور دارای ماهیتی ناپایدار و دفعی 

ن میبرد. ترس )بیم( در اینجا حالتی ایستا نیست و واكنشی به ای، آرامش را از بیای لحظهاست و همانند حمله

 بینی است. نیرویی متحرک و غیرقابل پیش
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 بجور حاسدان نتوان حذر كردن ز عشق او 

 

 كسی كو انگبین جوید، چه باک از بیم زنبورش؟ 

 (615: ی 4315ای، )اوحدی مراغه                

را با تصویری بدیع از زنبور « ترس، جریان یا انرژی ناپایدار است»ی مفهومی استعارهای در این بیت، اوحدی مراغه

اندازد: انگبین )عسل( بعنوان هدفی مانددار و ارزشمند، و انگبین بازنمایی كرده است. شاعر میان دو عنصر تقابل می

 ای و دذرا.و نیش زنبور بعنوان تهدیدی لحظه

 های عینی درک میکند. تجربه، ذهن انسان مفاهیم انتزاعی را از طریق تجربهبر اساس نظریه لیکاف و جانسون

روانی ترس از حاسدان نگاشته شده است. پرسش بلاغی  مدت است، به حوزهنیش زنبور كه دردی نادهانی اما كوتاه

 پوشی است.نشان میدهد كه این ترس، ناپایدار و قابل چشم« چه باک از بیم زنبورش؟»

ای از ترس است كه میتوان از آن دذشت. همانطور درجه دهندهقرار درفته و نشان« بیم»در مقابل « باک»ی واژه

كه زنبوردار برای رسیدن به عسل، نیش را بجان میخرد و آن را مانعی جدی نمیداند، عاشق نیز برای رسیدن به 

 عشق، ترس از حاسدان را ناچیز میشمارد.

های پیشین )فشار، سنگینی، سقوط( كه ترس را نیرویی بازدارنده و سنگین نشان ارهاین استعاره، بر خلاف استع

ه موانع آموزد كمیدادند، ترس را ضعیف، دذرا و قابل عبور تصویر میکند. در بافت عرفانی، این بیت به سالک می

ی وصال حق هستند. ای و ناچیز در برابر شیریندران( همچون نیش زنبور، تهدیدی لحظهراه )حاسدان، سرزنش

 های ناپایدار و تهدیدهای دذرا هراسی به دل راه نمیدهد.عارف حقیقی كسی است كه از این انرژی

های مفهومی لیکاف بر اساس نظریه استعاره های مفهومی خشم بر اساس نظریه لیکاف و جانسون:استعاره

حسی بازنمایی میشوند. خشم، بعنوان یک  های بدنی وو جانسون، مفاهیم انتزاعی مانند خشم از طریق تجربه

احساس قوی و غالباً فعال، در ذهن انسان با تجربیات جسمانی، انرژی، حركت و فشار مرتبط میشود. شعر اوحدی 

 ها را به شکل چندلایه و زنده نشان میدهد.ای نمونه بارزی است كه این استعارهمراغه

 خشم آتش و گرما است. 0 
ها، پیوند خشم با آتش، درما و شعله است. ذهن انسان تجربه درمای شدید و سوزان را استعارهیکی از رایجترین 

 به تجربه روانی خشم تعمیم میدهد.

 دلش را آتش سودا برآشفت

 

 چو آتش تیزتر شد باد را دفت 

 (159: ی4315ای، )اوحدی مراغه                        

سوزان  بر جنبه« آتش»ای از خشم آمیخته با شیدایی است. شاعر با دو بار تکرار استعاره« آتش سودا»در این بیت، 

تشدید خشم توسط عوامل بیرونی است.  دهندهآتش و باد در اینجا نشان ور این هیجان تأكید میکند. رابطهو شعله

تش )كه پردازی آورتر میسازند. شخصیتنی نیز خشم را شعلههمانطور كه باد آتش را تیزتر میکند، محركهای بیرو

 ای از خودآداهی و بیان رسیده است. آن است كه خشم بمرحله دهندهنشان«( باد را دفت»

 خلق بدد و زخست و نار غضب

 

 قهر و دیوانگی شواظ و لهب 

 (561: ی4315ای، )اوحدی مراغه                    

ر نا»های آتش( بغنای تصویری خشم افزوده است. )زبانه« لهب»و « شواظ»از واژدان قرآنی دیری اوحدی با بهره

وی از س« شواظ و لهب»از یک سو و « قهر و دیوانگی»تركیبی مستقیم از آتش و خشم است. تمایز میان « غضب

ی لهل دیوانگی )شعی خالص( و داه بشکمراتب مختلف خشم است: داه خشم بشکل قهر )زبانه دهندهدیگر، نشان



 657/ ایهای مفهومی ترس و خشم در اشعار اوحدی مراغهتحلیل و  تبیین استعاره

 

 افروزند، معرفی)تهمت و بهتان( بعنوان عواملی كه این آتش را برمی« زخ»و « خلق بد»همراه با دود( بروز میکند. 

 .اندشده

را با ظرافتی خای به كار درفته است. بر اساس « خشم، آتش است»مفهومی جهانی  ای استعارهاوحدی مراغه

های مختلف است و ریشه در استعاره یکی از رایجترین الگوهای شناختی در زباننظریه لیکاف و جانسون، این 

یابد، پوست سرخ میشود و احساس درما در فیزیولوژیک انسان دارد: هنگام خشم، دمای بدن افزایش می تجربه

 درون ایجاد میگردد.

، بلکه با سودا )مالیخولیا، نشان میدهد كه این خشم صرفاً یک هیجان ساده نیست« آتش سودا»در بیت اول، 

ای از تعامل خشم با عوامل تشدیدكننده است. در بیت شیدایی( آمیخته شده است. دفتگوی آتش با باد، استعاره

 دوم، شاعر با واژدان تخصصی آتش )شواظ، لهب، نار( مراتب و انواع خشم را از هم تفکیک میکند.

دهنده دارند. آتش خشم میتواند هم خود فرد و هم دیگران را ها كاركردی هشداردر بعد عرفانی، این استعاره

نشده نیز به روابط انسانی و سلامت بسوزاند. همانطور كه آتش مهارنشده همه چیز را نابود میکند، خشم كنترل

آموزد كه خشم را همچون آتش مهار كند و دیری از این استعاره، بمخاطب میروانی آسیب میزند. اوحدی با بهره

 .ز زبانه كشیدن آن جلودیری نمایدا

 خشم فشار و انفجار است. 2
خشم اغلب با فشار، سنگینی و انفجار انرژی بازنمایی میشود. ذهن انسان تجربه فشار یا تجمع نیرو را به تجربه 

 روانی خشم تعمیم میدهد.

 برفروزد غضب روانت را 

 

 ببرد خشم حلق جانت را 

 (599)همان: ی                                              

افزایش تدریجی فشار خشم است تا جاییکه میتواند روان را در خود بسوزاند.  دهندهنشان« برفروزد»در این بیت، 

م را كننده است. این دو مصراع، دو مرحله از خشتصویری از انفجار نهایی و تخریب« ببرد خشم حلق جانت را»

تعبیری بدیع است كه حیاتیترین « حلق جان»افزایش فشار و مرحله انفجار و تخریب.  نشان میدهند: مرحله

دهنده مجرای وجود انسان را نشان میدهد؛ جاییکه خشم میتواند آن را ببرد و نابود كند. در اینجا برافروختن نشان

 م نیرویی است كه روان انسان را به فروپاشیددی میرساند. افزایش انرژی و رسیدن به مرحله انفجار است و اینکه خش

 بر تند شد از دفتن اوسمن

 

 بجوشید از غضب خون در تن او 

 (149: ی 4315ای، )اوحدی مراغه                       

 بجوشید از غضب خون در تن»برای خشم است. عبارت « ظرف » های استعارهاین بیت یکی از واضحترین نمونه

 آورد. واژهنشان میدهد كه خشم مانند حرارتی عمل میکند كه مایع درون ظرف )خون در تن( را بجوش می« او

مرحله نهایی و انفجار را. این تصویر « جوشیدن»آغازین خشم را نشان میدهد و  در مصراع اول، مرحله« تند شد»

 چهره( همخوانی كامل دارد.فیزیولوژیک خشم )درم شدن بدن، جوشش خون، سرخ شدن  با تجربه

را با تصاویری ملموس و پویا بازنمایی « خشم، فشار و انفجار است»مفهومی  ای، استعارهاز این رو اوحدی مراغه

بدنی انسان از افزایش فشار درون ظرف  كرده است. بر اساس نظریه لیکاف و جانسون، این استعاره ریشه در تجربه

جار جوش و انف یابد و در نهایت به نقطهرفی بسته حرارت میبیند، فشار افزایش میدارد. هنگامی كه مایعی در ظ

 شود.رسد. این الگو به حوزه روانی خشم نگاشته مم
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« انج»و « روان»در بیت اول، فرآیند خشم در دو مرحله تصویر شده: برافروختن )افزایش فشار( و بریدن )انفجار(. 

تجمع و انفجار خشم هستند. در بیت دوم، خون بعنوان مایع درون ظرف تن،  بعنوان ظرفهای وجود انسان، محل

 بحرانی و فوران خشم است. رسیدن به نقطه دهندهنشان« بجوشید» آید. واژهبر اثر غضب بجوش می

طور كه ظرف تحت فشار سرانجام ها كاركردی هشداردهنده دارند. هماندر بعد عرفانی و اخلاقی، این استعاره

یتركد و محتویاتش را پراكنده میکند، انسان خشمگین نیز كنترل خود را از دست میدهد و به خود و دیگران م

آموزد كه خشم را پیش از آسیب میزند. اوحدی با بتصویر كشیدن مراحل خشم )از فشار تا انفجار(، بمخاطب می

 پیامدهای ویرانگر خشم مهارنشده است.تصویری هولناک از « بریدن حلق جان»جوش مهار كند.  رسیدن به نقطه

 خشم حركت و طوفان است. 2
در بسیاری از ابیات، خشم با حركت سریع، طوفان و جریان ناپایدار بازنمایی میشود. ذهن انسان تجربه طوفان یا 

 حركت سریع و ناپایدار را به تجربه روانی خشم تعمیم میدهد. 

 موج دریاست قربت شاهان 

 

 بلای ناداهانخشم ایشان  

 (535: ی4315ای، )اوحدی مراغه                     

به نزدیکی به دریا تشبیه شده است كه با موجهای سهمگین همراه است. همانطور « قربت شاهان»در این بیت، 

های نادهانی قرار میدهد، نزدیکی بقدرت نیز انسان را در معرض خشم كه نزدیکی به دریا انسان را در معرض موج

طور كه موج نادهان از ركننددی خشم است؛ همانغافلگی دهندهنشان« بلای ناداهان»نادهانی شاهان قرار میدهد. 

شم كند. این استعاره، خخبران را نابود میآید و بیرسد و كشتی را میشکند، خشم شاهان نیز نادهان فرو میراه می

را بعنوان نیرویی طبیعی و مهارناپذیر تصویر میکند. موج و دریا در اینجا نیرویی عظیم و غیر قابل مهار و طوفانی 

 آید. ست و خشم همچون طوفان نادهانی و مهار نشده فرود میا

 و در بچشم نیازش نگه كنم روزی

 

 ای برانگیزدبخشم در شود و فتنه 

 (455: ی 4315ای، )اوحدی مراغه                    

رو ی فبه معنا« در شدن»دهنده حركت نادهانی معشوق به سوی خشم است. نشان« بخشم در شود»در این بیت، 

ان پیامد این خشم را نش« ای برانگیزدفتنه»رفتن یا وارد شدن  بحالتی است كه با سرعت و نادهانی همراه است. 

عواطف و روابط  طبیعت است، خشم نیز فتنه مرج. همانطور كه طوفان، فتنهومیدهد: فتنه، یعنی آشوب و هرج

شم نیاز( باعث برانگیخته شدن خشم میشود؛ یعنی همین مهم اینجاست كه نگاه عاشقانه )بچ انسانی است. نکته

 عاطفی خود میتواند منجر به طوفان خشم دردد. رابطه

را با تصاویری از موج دریا و فتنه « خشم، حركت و طوفان است»مفهومی  ای استعارهدر این دو بیت، اوحدی مراغه

ی و های عینانسان مفاهیم انتزاعی را از طریق تجربهبازنمایی كرده است. بر اساس نظریه لیکاف و جانسون، ذهن 

هایی طبیعی كه با نادهانی بودن، قدرت عظیم و ویرانگری ملموس درک میکند. طوفان و موج به عنوان پدیده

 سازی خشم به شمار میروند.همراه هستند، الگوی مناسبی برای مفهوم

خشم صاحبان قدرت مانند امواج دریا، نادهانی،  نشان میدهد كه« موج دریاست قربت شاهان»در بیت اول، 

بر عنصر غافلگیری تأكید دارد؛ همانطور كه موج نادهان از راه « بلای ناداهان» سهمگین و مهارناپذیر است. واژه

حركتی نادهانی بسوی خشم را نشان « بخشم در شود»خبر را درمینوردد. در بیت دوم، نشینان بیمیرسد و ساحل

 پیامدهای ویرانگر این خشم را تصویر میکند.« ای برانگیزدتنهف»میدهد و 
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ها كاركردی هشداردهنده دارند. همانطور كه انسان از موجهای سهمگین دریا در بعد عرفانی و اخلاقی، این استعاره

مانقدر ( هو طوفانهای نادهانی میگریزد، باید از خشم نیز بگریزد یا آن را مهار كند. قربت شاهان )نزدیکی بقدرت

 خطرناک است كه قربت دریا و خشم ایشان همانقدر نادهانی و ویرانگر است كه امواج دریا.

 خشم فشار محدودكننده و هدایتگر است. 4
های مخرب، خشم در شعر اوحدی داه هدایتگر و پالاینده است. ذهن انسان خشم را با تجربه بر خلاف برخی تجربه

 شده هدایت كند.بط میکند تا فرد را به رفتارهای درست و اصلاحمحدودیت، كنترل و بازداری مرت

 تا ترا شهوت و غضب یارست

 

 ایت در كارستهر زمان توبه 

 (545:  ی4315ای، )اوحدی مراغه                   

اند كه تا زمانی كه با انسان همراه باشند، او به عنوان دو نیروی درونی معرفی شده« شهوت و غضب»در این بیت، 

را در حالت توبه و بازدشت نگه میدارند. این نگاه كاملاً با دیدداه عرفانی و اخلاقی هماهنگ است: وجود غضب 

نشان میدهد كه « ایت در كارستهر زمان توبه»ت. )خشم( نه یک نقص، بلکه عاملی برای خودآداهی و اصلاح اس

خشم همچون فشاری محدودكننده عمل میکند كه انسان را وادار به بازنگری و اصلاح رفتار میکند. این استعاره، 

 خشم را  بعنوان نیروی محرک توبه تصویر میکند. خشم انسان را به توبه، بازدشت و اصلاح وا میدارد. 

 تیزی هیچ در وقت تندی و 

 

 میل و رغبت مکن بخونریزی 

 (535)همان: ی                                         

یعنی هنگام اوج خشم، شاعر « در وقت تندی و تیزی»این بیت یک دستور اخلاقی مستقیم در مورد خشم است. 

)آسیب  «خونریزی»میتواند به این جمله نشان میدهد كه خشم «. میل و رغبت مکن بخونریزی»توصیه میکند كه 

عقل و اخلاق این میل را مهار كند. اینجا خشم  بعنوان نیرویی  شدید( منجر شود، اما انسان باید با فشار بازدارنده

 عقل، میتوان آن را كنترل و هدایت كرد. تصویر شده كه ادر هدایت نشود، ویرانگر است؛ اما با فشار محدودكننده

را در چارچوبی « خشم، فشار محدودكننده و هدایتگر است»مفهومی  ای استعارهدی مراغهدر این دو بیت، اوح

های پیشین كه خشم را  بعنوان آتش، طوفان یا انفجار تصویر اخلاقی و عرفانی بسط داده است. این استعاره با نمونه

 ر، بلکه عاملی تربیتی و بازدارندهمیکردند، تفاوت اساسی دارد. در اینجا خشم نه یک نیروی مهارناپذیر و ویرانگ

 است.

 هكند. تجربهای عینی درک میبر اساس نظریه لیکاف و جانسون، ذهن انسان مفاهیم انتزاعی را از طریق تجربه

روانی خشم نگاشته شده است. در بیت  فشار محدودكننده )مانند دیواری كه از سقوط جلودیری میکند( بحوزه

قت و»ان دو نیروی همراه، انسان را در مسیر توبه و بازدشت نگه میدارند. در بیت دوم، بعنو« شهوت و غضب»اول، 

 همراه شده است.« میل و رغبت مکن بخونریزی»)اوج خشم( با توصیه به « تندی و تیزی

ه كها كاركردی سازنده دارند. خشم در این نگاه، نه دشمن انسان، بلکه همراهی است در بعد عرفانی، این استعاره

او را به خودآداهی و توبه فرامیخواند. وجود غضب، انسان را به مهار نفس و پالایش درونی وامیدارد. همانطور كه 

فشار محدودكننده میتواند از سقوط جلودیری كند، خشم نیز ادر در مسیر درست هدایت شود، میتواند انسان را 

عادل و اخلاقی از خشم ارائه میدهد كه در عرفان اسلامی از دناه و خطا بازدارد. اوحدی با این نگاه، تصویری مت

 ریشه دارد.

 خشم جریان انرژی ناپایدار است. 5
 ثبات و مضطرب میکند.داهی خشم با جریان انرژی ناپایدار و سیال تصویر میشود كه فرد را بی



 615-644 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 645

 

 روز صلحت بدست مدح دهد

 

 شب خشمت بتیغ قدح دهد 

 (444)همان: ی                                             

ای از نوسان میان صلح و خشم است. همانطور كه روز و شب با نظمی استعاره« روز و شب»در این بیت، تقابل 

« مدح»طبیعی اما متضاد یکدیگر را دنبال میکنند، حالتهای عاطفی انسان نیز میان صلح و خشم در نوسان است. 

نیز بر این تضاد « بتیغ»و « بدست» رفتار كاملاً متضاد را نشان میدهند. واژهدر شب، دو « تیغ قدح»در روز و 

ای تأكید میکنند: یکی با دست )نرمش( و دیگری با تیغ )خشونت(. این استعاره نشان میدهد كه خشم مانند انرژی

ان صلح و خشم انرژی در اینجا نوسان می .ناپایدار است كه نادهان جای خود را بصلح میدهد و دوباره بازمیگردد

 . ناپایدار و متغیر را نشان میدهد

 چون ببخت اوحدی آید سخن 

 

 جمله صلحت خشم و مهرت كین بود 

 (656: ی 4315ای، )اوحدی مراغه                   

اهری نشان میدهد كه صلح ظ« جمله صلحت خشم»ثباتی عاطفی معشوق می ردازد. در این بیت، شاعر بتوصیف بی

نشان میدهد كه محبت او به دشمنی تبدیل میشود. این « مهرت كین بود»انجامد و ق در حقیقت بخشم میمعشو

چون »ددردونیهای نادهانی، خشم را بعنوان جریانی ناپایدار و سیال تصویر میکند كه نمیتوان به آن اعتماد كرد. 

آید، این نوسانات عاطفی آشکار ن مییعنی هرداه سخن از بخت و اقبال اوحدی به میا« ببخت اوحدی آید سخن

 .بینی بودن خشم استمیشود. این استعاره بیانگر پویایی، ناپایداری و غیرقابل پیش

را با تصاویری از تضاد « خشم، جریان انرژی ناپایدار است»ی مفهومی ای استعارهدر این دو بیت، اوحدی مراغه

است. بر اساس نظریه لیکاف و جانسون، ذهن انسان مفاهیم انتزاعی شب و روز و نوسان میان اضداد بازنمایی كرده 

های طبیعی )شب و روز، جزر و مد( ثباتی در پدیدهنوسان و بی های عینی درک میکند. تجربهرا از طریق تجربه

 .روانی خشم نگاشته شده است بحوزه

رفتاری ناشی از نوسان خشم است. شاعر  دودانگی دهندهنشان« مدح و قدح»و « روز و شب»در بیت اول، تقابل 

گر ترین زمان، انسان را از حالتی بحالت دیبا این تصویر، خشم را بعنوان نیرویی معرفی میکند كه میتواند در كوتاه

یعنی آنچه صلح به نظر میرسد، در « جمله صلحت خشم»ببرد. در بیت دوم، این نوسان به اوج خود میرسد: 

ناپذیری، نیبییعنی محبت بدشمنی تبدیل میشود. این عدم قطعیت و پیش« رت كین بودمه»حقیقت خشم است؛ و 

 .مثابه جریان انرژی ناپایدار استبارزترین ویژدی خشم به

طور كه نمیتوان به شب و روز به ها كاركردی هشداردهنده دارند. همانشناختی، این استعارهدر بعد عرفانی و روان

یتوان به عواطف ناپایدار نیز اعتماد نمود. خشم بعنوان جریانی ناپایدار، انسان را در حالت یک شکل اعتماد كرد، نم

اطمینانی نگه میدارد. اوحدی با این تصاویر، هم بتوصیف طبیعت خشم پرداخته و هم بمخاطب هشدار تعلیق و بی

 .میدهد كه از این انرژی ناپایدار در امان بماند

 گیرینتیجه
ای، با بینی شعری اوحدی مراغهمطالعه نشان میدهد كه دو مفهوم انتزاعی ترس و خشم در جهانهای این یافته

 اند. ترس در اشعارهای زیستی، بدنی و اجتماعی، بشکلی ملموس و چندلایه بازنمایی شدهدیری از تجربهبهره

ی ترس، سقوط و فروپاش»، «ی استترس، تاریک»مفهومی اصلی بازنمایی شده است:  ای با پنج استعارهاوحدی مراغه

ایدار ترس، جریان یا انرژی ناپ»و « ترس، فشار و سنگینی است»، «نشینی استترس، فاصله درفتن و عقب»، «است

های ربهتج انتزاعی ترس را بر پایه مندی همراه هستند كه تجربههای نظامها با نگاشتهر یک از این استعاره«. است



 644/ ایهای مفهومی ترس و خشم در اشعار اوحدی مراغهتحلیل و  تبیین استعاره

 

، نبودن نور به نبود امنیت روانی، ندیدن «ترس، تاریکی است» سازی میکنند. در استعارهعینی و ملموس مفهوم

مسیر به نشناختن راه نجات، و آمدن نور به دعوت به امنیت )لاتخف( نگاشته شده است. خشم هم در اشعار اوحدی 

خشم، فشار و انفجار »، «خشم، آتش و درما است»مفهومی اصلی بازنمایی شده است:  ای با پنج استعارهمراغه

خشم، جریان انرژی »و « خشم، فشار محدودكننده و هدایتگر است»، «خشم، حركت و طوفان است»، «است

، شعله كشیدن آتش به برافروخته شدن خشم، و تیزتر شدن «خشم، آتش و درما است» در استعاره«.ناپایدار است

، جوشیدن «خشم، فشار و انفجار است»ی ده است. در استعارهآتش با باد به تشدید خشم با عامل بیرونی نگاشته ش

ی جوش به رسیدن به اوج خشم نگاشته شده است. در دیدداه اوحدی مایع به بروز خشم، و رسیدن به نقطه

هوت ش»ساز توبه، اصلاح رفتار و رشد معنوی دردد. ای  خشم، ادر در مسیر درست هدایت شود، میتواند زمینهمراغه

اند كه تا زمانی كه با انسان همراه باشند، او را در در شعر اوحدی بعنوان دو نیروی درونی معرفی شده« و غضب

 حالت توبه و بازدشت نگه میدارند.

 
 بیت منتخب( 0111العشاق )های خشم و ترس در منطق( فراوانی استعاره0جدول شماره )

 هیجان تعداد درصد

 ترس  /بیم 15 % 45

 خشم 35 % 15

 

 

 العشاقهای خشم و ترس در منطق( بسامد استعاره0نمودار شماره )
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 بیت منتخب(511های مفهومی خشم و ترس در غزلیات اوحدی ) ( فراوانی استعاره2جدول شماره )

 هیجان تعداد درصد

 / بیمترس 495 % 44

 خشم 95 % 34

 
  غزلیات اوحدیهای مفهومی خشم و ترس در ( بسامد استعاره2نمودار شماره )

 
 بیت منتخب( 0511های مفهومی خشم و ترس در جام جم )( فراوانی استعاره2جدول شماره )

 هیجان تعداد درصد

 ترس/ بیم 45 % 45

 خشم 55 % 35

 

 های مفهومی خشم و ترس در جام جم( فراوانی استعاره2نمودار شماره )

 
 

0

50

100

150

200

بیم / ترس  خشم

Chart Title

Series 1 Series 2

0

20

40

60

80

100

بیم/ ترس  خشم

Chart Title

Series 1 Series 2



 643/ ایهای مفهومی ترس و خشم در اشعار اوحدی مراغهتحلیل و  تبیین استعاره

 

 بیت مورد بررسی( 2111خشم و ترس  در اشعار اوحدی )( بسامد كلی استعارهای مفهومی 4جدول شماره )

 تعداد موارد استعاری های مفهومیدرصد از كل استعاره

 مورد 365 % 44

 مورد 445 % 31

 مورد 195جمع كل:  -

 

 
 ( بسامد كلی4نمودار  شماره )

 

 
 

 مشاركت نویسندگان
مصوب در  دانشگاه  آزاد اسلامی واحد یاددار امام این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی 

خمینی )ره( شهر ری استخراج شده است. سركار خانم دكتر خدیجه بهرامی رهنما راهنمایی این رساله را بر عهده 

اور و بعنوان مش اند. سركار خانم دكتر مریم یوزباشیاند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بودهداشته

یل اند. در نهایت تحلپژوهشگران این رساله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته ،خانم  فهیمه جاندوست دانشجو

 محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
لامی آزاد اس نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه محترم  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

شناسی نظم و نثر واحد یاددار امام خمینی)ره( شهر ری و هیأت تحریریه و اساتیددرانقدر نشریه وزین سبک

 فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق  فعالیتهای
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كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

 كلیه موارد ذكر شده را براحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت 

 عهده میگیرند. 
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